
 

 

 

خلود در عذاب 
(با مروري بر ديدگاه صدرالمتألهين) 

ع طي ن م 56Fحسي

∗ 

 :چكيده
از موضوعات مهم در مسأله معاد، خلود كفار در جهنم با توجه به رحمت 

سو ظاهر آيات قرآن و روايات بر آن بي پايان الاهي است كه از يك
 ايده هايي ، ادله عقلي و مكاشفات عرفاني،تصريح دارند و از سوي ديگر

 بعد از طرح اهم دلايل مخالفان و ،ديگري را مطرح مي كنند. در اين مقاله
موافقان خواهيم ديد كه صدرالمتألهين ديدگاه خود را با طرح نظريه 

سوي جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و تغيير سرشت نوعي كافران، به
عرفان معطوف كرده است. 

او در پايان با يك مكاشفه عرفاني اندكي به ديدگاه اهل خلود متمايل  
نظر مي رسد هم راه عقل و هم راه عرفان در اين شده است؛ ليكن به

زمينه، امكان حل مشكل را ندارند و تنها بايد با تمسك به آيات و 
روايات مسأله را حل كرد.  

  معاد، عذاب، خلود، رحمت، طبيعت نوعي. واژگان كليدي:
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طرح مسأله  

از مسائل مهم كلامي كه موضوع آن در قرآن كريم مطرح شده است، جاودانگي يا 
خلود در آخرت است كه به دو قسمت خلود در بهشت و خلود در جهنم تقسيم 

 امري مورد اتفاق همه است و شبهه اي درباره آن مطرح ،مي شود. خلود در بهشت
57Fنيست؛

 اما خلود در جهنم جاي طرح اشكالات و سؤالاتي بوده و نظريات متفاوتي را �
برانگيخته است و فيلسوفان، متكلمان، مفسران و عارفان ديدگاه هايي بعضاً ناسازگار 

با يكديگر را در پاسخ به اين پرسش ارائه كرده اند. آنان پس از مشاهده و بررسي 
آيات قرآن و روايات معصومين(ع) در مقام حل ايراد و اشكال هاي وارد بر مسأله 

به افراط و تفريط افتاده اند. اين پژوهش ضمن بررسي  عمده ديدگاه هاي  خلود
 باره خواهد پرداخت.موافقان و مخالفان خلود، به جمع بندي صدرالمتألهين در اين

معناي خلود  
. معناي خلود در لغت 1

 )412: 1380معطوف، معناي جاودانگي، دوام،  بقا، ابديت و هميشگي مي باشد. (خلود به
و در جاي ديگر آمده است «خلود، خلد: دام، ابطاء عنه الشيب والضعف و قد اسنّ 

: 1416) و يا «الخلد: البقاء والدوام.» (قيصري، 418: 1986نا، كانه خلق ليخلد.» (بي
 مي نويسد: «خلود يعني بقاي موجودات و آدميان بر مفردات) راغب هم در 290 /1

 )155:  1392حال ثابت بدون اينكه فساد و تغيير بر آنها عارض گردد.» (
راغب مي افزايد: «والخلد اسم للجزء الذي يبقي من الانسان علي حالته فلا 

                                                 
. «وعده خلود به اهل بهشت، خود نعمتي است مضاعف و وعيد خلود اهل جهنم عذابي است 1

مضاعف. چه آنكه اندوه انقطاع نعمت بهشتي را متأثر مي كند و بالعكس در جهنم.» (جوادي آملي، 
 از بحث خلود در ، عذاب و خلود در جهنم است،) اما از آنجا كه موضوع اين مقاله504 /1: 1380

 بهشت خودداري شده است. علاوه بر آنكه خلود در بهشت مشكل زا و رنج آور نمي باشد!
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) 155يستحيل مادام الانسان حيا استحاله ساير اجزائه.» (همان: 
 درباره «خلد» مي نويسد: «اصل واحد يدل علي معجم مقاييس اللغهنويسنده 

الثبات والملازمه و خَلَد: يعني اقام، .... و مخلدون اي لايموتون... و سمي بذلك لأنه 
 )206 /2: 1970فارس، مستقر ثابت.» (ابن

.  معناي خلود در نزد مفسران 2
 مي نويسد: «والخلد: الثبات الدائم و البقاء واللازم الذي كشافزمخشري در تفسير 

) 11/ 1: 1414لاينقطع.» (
آملي نيز معتقد است:  االله جواديآيت

معناي لازم و ثبات معناي زمان ممتد نمي دانند؛ بلكه بهمعتزله خلود را به
معناي زمان ممتد و طولاني يا مكث طويل مي دانند؛ اما اشاعره آن را به

  )482 /1: 1380(گرفته اند. 

 نيز آن را زماني طولاني مي داند:  تفسير كبيرصاحب 

لحاظ روح او با توجه به موارد استعمال كلمه خلود، مانند اطلاق آن بر انسان به
و اطلاق او بر وقف (مخلد) و با عنايت به اينكه اشتراك و مجاز، خلاف اصل 

دست مي آيد كه معناي خلود در جهان آخرت همان زمان طولاني است، به
) 488 /1است. (رازي، بي تا: 

معنايي كه در كار رود، مسأله زماني بودن بهواضح است كه اگر خلود درباره آخرت به
اين دنيا از آن سخن مي گوييم، منتفي است؛ چراكه زمان، زاييده حركت شيء مادي 

58Fاست

گونه و چنانكه مي دانيم، عالم آخرت مادي نيست تا حركت داشته باشد و زمان - آن �

                                                 
باره مي گويند: «زمان نوعي مقدار و كميت متصل است كه ويژگي آن . استاد مصباح يزدي در اين�
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59Fن مي شناسيم - از آن انتزاع شود.كنوكه ا

 پس معناي ثبات، بقا، ابديت و جاودانگي �
 اخروي، موضوعي فرازماني است. 

چه كساني در عذاب مخلد هستند؟  

اند و گروه هاي زير را جمعي از مفسران به ظاهر آيات واردشده درباره خلود تمسك كرده
مصداق مخلد در جهنم مي دانند: كفار و مشركان، مرتكب قتل نفس، مرتكب زنا، ستمكار، 

كنندگان آيات نافرمان از اوامر خدا و رسول، متجاوز از حدود الاهي، طاغوت، تكذيب
 و 14؛ نساء/ 98؛ بينه/ 69؛ فرقان/ 99الاهي، مستكبران، منكران معاد و منافقان. (انبياء/ 

؛ 74؛ زخرف/ 72؛ جن/ 52؛ يونس/ 257 و 162، 39؛ بقره/ 68 و 63، 17؛ توبه/ 93
) 72؛ زمر/ 37؛ مائده/ 10؛ تغابن/ 5؛ رعد/ 88عمران/ آل

چنانكه مي دانيم، معتزله نيز اهل كبائر را مخلد در عذاب مي دانند؛ اما صدرالمتألهين 
)  307/ 4: 1364خلود را منحصر در كافران مي داند. (

 همين عقيده را تأييد مي كند: «دوام العقاب مختص تجريدالاعتقادعلامه حلي نيز در 
) و شيخ مفيد هم مي فرمايد: «ان الوعيد بالخلود في النار يختص 329: 1413بالكافر» (

  )  شهيد مطهري مي افزايد:330 و 329: 1371بالكافر فقط.» (مكدرموت، 

در دعاي كميل نيز آمده است كه خداوند معاندان را در جهنم جاودان مي  سازد 
و معاند بنابر تعريف كسي است كه حق را مي داند؛ ليكن از روي لجاجت، آن را 

                                                                                                             
 )157 و 151 /2: 1379واسطه حركت، عارض بر اجسام (مادي) مي شود.» (قرارناپذيري مي باشد و به

. البته صدرا معتقد است جهنم يك نحو سنخيت با دنيا دارد؛ زيرا اساس جهنم، علاقه و �
پيوستگي شديد اهل جهنم به دنياست و از اين نظر، جهنم با بهشت، ماهيتاً متفاوت هستند. از 

همين روست كه در جهنم، تغيير و تحول وجود دارد و حتي قوه و فعل با هم هست و بسياري از 
افراد پس از مدتي عذاب پاك مي شوند و به بهشت مي روند؛ اما ماجراي مخلدين در جهنم به 

 )9: ج 1425توجيه بيشتري نياز دارد. (
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كتمان و جحد كرده و مي پوشاند و از آن روي برمي تاباند. چنين كسي همان 
)  294: 1372كافر است. (

استثناي وعيديه، آيات خلود را براي اهل معاصي از اين رو اكثر فرق مسلمانان به
اند و ساير مرتكبان كبائر را مشمول تخصيص زده و تنها كفار معاند را مخلد دانسته

ورود به بهشت - بعد از تحمل عذاب به ميزان لازم - مي دانند؛ البته درجات بهشت 
) 115: 1385آنها نيز پايين و متناسب با شأن و رتبه آنها خواهد بود. (شا نظري، 

خلود در روايات 
علاوه بر آيات، در روايات هم از خلود سخن رفته است. امام كاظم(ع) مي فرمايد: 

«خداوند جز كافران، منكران، گمراهان و مشركان را در آتش جاودانه نكند.» 
) 897/ 2: 1379شهري، (محمدي ري

اميرالمومنين(ع) نيز مي فرمايند: 

مقيم دوزخ از آنجا كوچانده نمي شود و براي آزادي اسير آن فديه پذيرفته 
نمي گردد و بندهايش از هم گسيخته نمي شود. ساكن آن سراي را عمري نيست 

كه با سرآمدن مدت عمر نابود شود و دوزخيان را اجلي نيست كه با فرا 
رسيدن آن به حياتشان پايان داده شود. (همان) 

حال بحث را در مورد خلود كفار پي مي گيريم. ظاهراً با توجه به شواهد 
شده، خصوصاً كثرت آيات و احاديث، جاي شبهه اي در اين مسأله نيست؛ اما ارائه

همين نوع از خلود نيز مخالفاني دارد كه اجمالاً ادله اين گروه و سپس پاسخ هاي 
شمريم:  آنها را برمي
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دلايل مخالفان خلود  

گفته درباره خلود در جهنم هستند، به كساني كه در پي تأويل آيات و روايات پيش
ادله و شواهد زير استناد مي كنند كه مي توان آنها را از كتب مختلف صدرالمتألهين 

استخراج كرد: 
يك. دوران زندگي و ميزان عمر انسان  در دنيا محدود و موقت است و گناهاني 
كه انجام مي دهد نيز بالتبع محدود و موقت خواهد بود؛ هر چند آن گناه كفر باشد. 

عدل الاهي ايجاب مي كند ميان جرم و جريمه تناسب وجود داشته باشد. چگونه 
خداي عادل، بنده اي كه در دوران كوتاه، مثلاً هفتاد سال، كفر ورزيده است را 

 الي الابد در جهنم جاودان مي سازد؟ 
«فاقم وجهك للدين حنيفا  خداوند انسان ها را بر اساس فطرت الاهي آفريده است:  دو.

) پيامبر اكرم(ص) نيز مي فرمايد: 30 (روم/ فطره االله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق االله»

) و 294/ 16: 1394 (طباطبايي، «كل مولود يولد علي الفطره يعني علي الاسلام والتوحيد»
) 172بر طبق آيه «ذر» همگي به ميثاق الاهي پاسخ مثبت داده اند. (اعراف/ 

پس فسق و كفر و شرك براي نفس انسان عرضَي است، نه ذاتي «والعرضي يزول 
هاي مديد، بالأخره و لايدوم» پس در كفار نيز بعد از تحمل عذاب هاي اليم در مدت

شوند و فطرت خدايي كه تبديل و تبدلي براي آن نيست، رخ اين عرضيات زائل مي
مي نماياند:  

 اين كفر عارض شمر  و عارضي يزول  خلقان همه به فطرت توحيد زاده اند       
) 13: 1385(نيكزاد،  

عده اي ديگر، كفر را قسري (در مقابل طبعي) دانسته اند، نه ذاتي در مقابل  سه.
عرضي و مدعي شده اند قسر بر هيچ طبيعتي دوام و ثبات ابدي ندارد و اينكه براي 

هر موجودي نهايتي است كه بالأخره روزي بدان خواهد رسيد و بازدارنده  ها اكثري و 
) و آن غايت همانا 16، اشراق4: مشهد1382دائمي نيستند. (صدرالدين شيرازي، 
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وصول به ذات رحمانيِ باري تعالي و لقاي اوست.  
قال عذابي اصيب به من اشاء و چهار. رحمت خداوند واسع تر از غضب اوست: «

«آخر من يشفع ) و در جاي ديگر آمده است: 156 (اعراف/ رحمتي وسعت كل شيء.»

) 390(همان/ هو ارحم الراحمين.» 
حال اقتضاي اينكه خداوند اين همه خود را به رحمانيت و رحيميت توصيف 

 آمده است كه فتوحاتن است كه كفار در نهايت از آتش رهايي يابند. در آكرده، 
رحمت خداوند در روز قيامت بر غضب وي سبقت مي گيرد و برتري مي جويد و هر 

 ما افراد بشر در نوع خود، . حتي جهنم و كساني كه در جهنم اند،چيز را فرا مي گيرد
اشخاصي را از آنان كه صفت رحم و شفقت با ذاتشان سرشته شده است، يافته ايم 

طور كل عذاب و رنج و كه اگر خدا به آنان اجازه دخالت در امور بندگان را بدهد، به
الم را از صحنه عالم بيرون مي برند و مسلماً خداوند كه خود اين صفت كمال را به 

)  90/ 7: 1425الراحمين است. (آنان بخشيده، احق و اولي به آن و ارحم
پنج. چنانكه طاعات و عبادات بندگان به خدا نفعي نمي رساند، معاصي و تخلفات 
نيز زياني براي او ندارد و اينكه سير هر امري در عالم به قضا و قدر اوست و خلق در 
عين اختيار، مجبورند و اختيارشان توأم با نوعي از جبر و اضطرار است. پس چگونه 

خدايي كه از ما به ما رحيم تر است، عقابش بر بندگان جاويد خواهد بود؟  
 الحكمفصوص شرحصدرالمتألهين براي توضيح اين موضوع به نقل از قيصري در 

مي نويسد: 

از خصوصيات كسي كه موصوف به صفت رحمانيت و رحيميت است، اين است 
كه احدي را براي هميشه و الي الابد عذاب و عقاب نكند و اين مقدار از عذاب 
كه در شريعت خبر داده اند نيز نه به قصد ايذا و تلافي و يا تشفي از تخلف و 

عصيان است؛ بلكه براي رسانيدن آنان بدان كمالي است كه براي آنان در نظر 
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گرفته شده است. همان طور كه طلا و نقره را به وسيله آتش در كوره ذوب 
مي كنند، به قصد رهايي و تهذيب آنها از مواد خارجي است كه آنها را مكدر 

ساخته و موجب نقصان عيار و مقدار ارزش آنها شده است. پس عذاب و عقاب، 
متضمن لطف، بلكه عين لطف و فضل و كرم است؛ چنانكه شاعر گفته: 

 و قطعكم وصل و جوركــم عدل  و تعذيبكم عذب و سخطكم رضي
 ) 1382 :387( 

 براي اثبات مدعاي خويش فتوحاتاز ديگر مسائلي كه صاحب كتاب  شش.
طرز خاصي دانست و بر اساس آن آورده است و مي توان آن را نوعي تأويل آيات به

معناي ادامه عذاب و عقاب نيست، آيه شريفه اثبات نمود كه خلود در جهنم به
) مي باشد.  257 (بقره/ «اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون»

يبق في النار الا «و لمهمچنين حديث منقول از پيامبر اكرم(ص) كه مي فرمايند 

روست كه شديدترين عقوبت استدلال او به اين آيه و حديث از آناهلها الذين هم اهلها» 
براي هر كسي مفارقت از وطن مألوف و مورد علاقه اوست. پس اگر اهل جهنم از آنجا - 
كه به مقتضاي طينت و فطرت ايشان، موافق ميل آنهاست - بيرون روند، هر آينه از آن 

مفارقت رنج مي برند. پس خداوند بندگان خود را - كه آنها را بر اساس فطرت الاهي 
كند و سپس اهلي براي جهنم مي آفريند كه شايسته آنند آفريده بود - از آنجا خارج مي

) 389و آن را پر مي كنند و از بودن در آنجا لذت مي برند. (همان: 
عذاب براي آنها عذب و گوارا مي گردد! مثل بعضي حيوانات كه از بوي معطر، متأذي 

60Fو از بوي نامطبوع لذت مي  برند.

) 360 و 322 /9: 1425(صدرالدين شيرازي،  �

                                                 
 مكاشفه اي را از خود تعريف مي كند كه جهنم در پايان، خالي از سكنه فتوحاتعربي در . ابن1

شده و درهاي آن مثل خانه اي متروك باز و بسته مي شود و در آن گياهي به اسم جرجير روييده 
 است. (همان)
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دلايل موافقان خلود  

اكثر مفسران و متكلمان با خلود كفار در جهنم موافق اند كه دلايل آنها نيز به اين 
شرح است:  

. دلايل نقلي  1
 بسيار مشكل و نزديك به ،با توجه به وضوح آيات و روايات، امكان فرض عدم خلود

صراحت بارها از ابدي و پايدار بودن عذاب جهنم براي محال است. آيات قرآن به
كفار و مشركان و عدم خروج آنها از آن و نيز اليم، دردناك، ناگوار، اهانت  بار و 

وجه نمي توان «عذاب» را هيچناپذير بودن آن سخن گفته است؛ پس بهتخفيف
معناي عذب و گوارايي پنداشت كه در اين صورت، وصف اليم بي معنا مي شود. به

كدام از لغت دانان و فرهنگ نويسان عرب نيز در اين چهارده قرن، كلمه عذاب را هيچ
) چرا كساني كه درباره خلود چنين 16: 1385از ماده عذب نگرفته اند. (نيكزاد،  

معناي درد و رنج مي گيرند؟ آيا مي توان ادعايي دارند، در جاهاي ديگر «عذاب» را به
از لفظي در يك استعمال براي مدتي محدود، يك معنا و در ادامه براي مدتي 

نامحدود، معناي ديگري اراده كرد؟!  
جاي تأويل اين نصوص، به اصلاح ادله نظر موافقان خلود بهتر است بهلذا به

عقلي همت گماشت.  

. دلايل عقلي  2
دلايل عقلي موافقان عمدتاً معطوف به پاسخگويي به شبهات مخالفان خلود است و 

سعي در رد ادله ايشان دارند كه به اهم آنها اشاره مي شود:  
يك. پاسخ نخست را با چهار اصل توضيح مي دهند: 

عالم دنيا، عالم حركت و قوه و استعداد است كه نفوس ناطقه انساني  اصل يكم:
در آن به سوي كمال - چه از ناحيه سعادت، چه از ناحيه شقاوت - در حركتند و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


106   فصلنامه علمي  ñ 1387، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان انديشه نوين ديني پژوهشي 

 

آخرت، عالم ثبوت و استقرار است كه فرد آنچه را كسب كرده، خواهد ديد.  
 آخرت، باطن و حقيقت دنياست و هر دو درحقيقت يك واقعيت :اصل دوم

هستند كه به دو شكل جلوه گر شده اند و تجسم اعمال نيز از همين اصل نشأت 
 گرفته است. 

«كل الينا راجعون» سوي خدا در حركت هستند:  همه بدون استثنا بهاصل سوم:
) تا به سراي آخرت برسند؛ اما آخرت خانه تجرد و محل فعليت تام و 93(انبياء/ 

درنتيجه خانه خلود و دوام است.  
 چون هر چيز ثابت و مستقري، خالد و جاودانه است - عدم خلود، اصل چهارم:

لازمه حركت طبيعي از قوه به فعل است - هر كس، هر چه داشته در خود شهود 
 كافر كفرش را و باطن كفر همان عذاب جهنم است. پس  را ومي كند. مؤمن ايمانش

در اينجا افراد مخلدشده، تغيير و تبدل ديگري نخواهند داشت؛ لذا خلود امري 
)  402 و 389، 386/ 10: 1423قهري و تخلف ناپذير است. (حسيني طهراني، 

 مخالفان در مورد تناسب طول عمر با كيفر ،بنابراين در پاسخ به شبهه نخست
معناي طول زماني نيست؛ بلكه در طول اين عالم اخروي مي گويند: ابديت در آنجا به

و در باطن اين نشئه است، نه در عرض و امتداد آن و لذا ثبات غير زماني كفر در 
شكل خلود در جهنم تجلي مي كند.  آخرت به

از طرف ديگر، همين كسي كه هفتاد سال در دنيا كفر ورزيده است، دوست 
داشت كه اگر الي الابد نيز زندگي كند، كفر ورزد و فساد نمايد؛ چون طبيعت ثانوي 
پيدا كرده است. لذا بر اساس همين سريره و خبث باطن الي الابد، مجازات او طبق 

) 480: 1378آملي، ؛ جوادي364تمايلات باطني و شاكله اوست. (همان: 
دو. پاسخ ايشان به مورد دوم مخالفان خلود مبني بر خدايي بودن فطرت انسان 
و عرضي بودن كفر و نيز مورد سوم مبني بر قسري بودن كفر و طبعي بودن حركت 

اند: يكي  گروه كه كفر و فسق براي سوي خدا اين است كه اهل دوزخ دو دستهبه
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آنها عارضي يا قسري است كه اين گروه نهايتاً از جهنم خارج مي گردند.  
گروه ديگر كساني هستند كه فطرت توحيدي يا طبع خداجوي آنها به فطرت 

ثانوي كفر و طبيعت نوعي يا صورت نوعي شقاوت تبديل شده است. اين گروه براي 
هميشه در جهنم مي مانند؛ چراكه شاكله آنها تغيير يافته است.  

واسطه نفوس  توضيح مي دهد كه نظام دنيا جز بهشواهدسه. صدرالمتألهين در 
خشن و دل هاي سنگ و سخت، دجالان، حيله گران، شياطين جن و انس، 

61Fصفتان دنياطلب و گنه كاران سامان نمي يابد.حيوان

بختان  اگر همه مردم، نيك�
گشت. خداترس و صاحبدلان خاشع و خاضع بودند، نظام دنيا مختل و تباه مي

همين دليل، حكمت الاهي ايجاب مي كند كه دنياطلبان شهوت پرست نيز آفريده به
«و لو شئنا لآتينا كل نفس هداها و لكن حقّ القول شوند تا در جهنم جاودان گردند: 

) و همچنين به اين آيه 13 (سجده/  و الناس اجمعين.»ةمنّي لأملأن جهنم من الجن

«و لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجنّ و الانس لهم قلوب شريفه نيز استناد مي كند: 

لايفقهون بها و لهم اعين لايبصرون بها و لهم آذان لايسمعون بها اولئك كالانعام بل هم 

)  179» (اعراف/ اضل اولئك هم الغافلون.
)  441:  1382 بسياري از جن و انس براي آتش آفريده شده اند. (،نظر او در حكمت الاهيبه

در پاسخ به مورد پنجم مبني بر اينكه عذاب ها براي تطهير است، نه  چهار.
همين انتقام جويي بايد گفت بله، چنين است؛ البته عذاب هاي دنيوي و برزخي به

دليل است؛ اما براي كسي كه در قيامت به جهنم مي رود و خالد است، علت تطهير 
و تزكيه بي معنا خواهد بود؛ بلكه جهنم، طلوع و بروز حقيقت اعمال و باطن نفس او 

شكل ملكوتي است و كردار انسان هم اثر اوست كه دائماً ملازم و مقارن با او به

                                                 
. اين سخن با احاديث و روايات و حتي آيات ناسازگار است و اهل ايمان بهترين آبادكنندگان 1

 .دنيا هم هستند
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) 396/ 10خواهد بود. (حسيني طهراني، همان: 
پنج. در پاسخ به دليل انقطاع عذاب و رحمت واسع خداوند (مورد چهارم) 

مي شود گفت بعد از اينكه معلوم شد عذاب دائم از آثار و خواص جدانشدني صورت 
خود شقاوت است و طبيعت نوعيِ كفار، ديگر عين الكفر شده است، استدلال خودبه

پاسخ داده مي شود؛ چون منظور از رحمت خداوند اين است كه خداوند به تناسب 
استعدادهاي تامي كه در شخص حاصل مي شود، به او افاضه مي كند. شخص در 

صورت انجام كارهاي زشت، استعداد دريافت صورت شقاوت را پيدا مي كند و 
خداوند فياض نيز كه فيض او متناسب با استعدادي است كه اشخاص با افعال 

اختياري خويش پيدا مي كنند، صورت شقاوت را به او عطا مي كند كه قهراً لازمه آن 
علت عذاب دائم است. پس آنچه از طرف خدا مي آيد، فيض است؛ لكن اين شخص به

شكلي جبليّ او شده است، آن رحمت را در قالب عذاب دريافت كدورت باطني كه به
مي كند. لذا اشكال به قابل برمي گردد، نه به فاعل.  

رابطه وحي و عقل و كشف در حكمت متعاليه 
در اينجا قبل از بيان صريح صدرالمتألهين درباره خلود، شايسته است نگاهي به 

جايگاه منقولات وحياني (قرآن و احاديث) و كشف و شهود عرفاني در نزد او داشته 
باشيم. 

) و 303/ 8: 1425صراحت، فلسفه معارض با وحي را سزاوار تباهي مي داند (او به
فلسفه غير مؤيد به كشف را حكمت نمي داند و فيلسوفي را كه به اين مقام نرسد، 

) 41: 1363حكيم نمي خواند. (
البته ايشان روش برهاني را شرط و مقدم بر فلسفه دانسته، نحوه كاربرد اين نوع 
گزاره ها را در مقام غيرداوري صحيح مي داند. پس فيلسوف در همه موارد، محتواي 

تعبير وحي با كشف و شهود را به زبان عقل و به روش برهاني بيان مي كند و به
معروف، زره برهان را به تن حقايق كشفي مي پوشاند؛ لذا در نزد صدرالمتالهين، 
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وحي و كشف در عرض عقل و رقيب آن نيستند؛ بلكه در طول عقل و مددكار آنند. 
صدرالمتألهين نتيجه روش خود را كه معجوني از روش حكما و عرفاست، صرفاً اقامه 

برهان يقيني بر مطالب علمي و معارف الاهي معرفي مي كند تا ارشاد عقل به خطا 
) 68/ 1: 1385نرود و به يقين دست يابد. (عبوديت، 

جمع بندي صدرالمتألهين 

چنانكه گذشت، طبق ديدگاه او عقل و دين و دل يا برهان و قرآن و عرفان با 
 يا با تأويل ،يكديگر ناسازگاري ندارند و لذا تعارضات ظاهري قابل رفع و رجوع است

62F .متن ديني يا تصحيح ادله عقلي و...

� 
 و عرشيه (جلد نهم) اسفار (مشهد چهارم) هدالربوبيهشواالااو در كتاب هاي 

63F خود نكات ارزنده اي را بيان كرده است.تفسير قرآن

� 
نظر دارند و او تصريح دارد كه همگان در عدم خروج كافران از دوزخ اتفاق

معتقدند تا بي نهايت در آن خواهند ماند؛ زيرا هر يك از دو سرا را آبادگراني است و 

                                                 
. صدرالمتألهين در حل مسائلي كه از عقل و كشف و شهود كاري ساخته نيست، به جانب نقل، 1

 »كتاب و سنت متمايل شده، مي نويسد: «تبت لفلسفه تكون قوانينها غير مطابقه للكتاب و السنه.
)1425 :8 /303 ( 
، رساله «حشريه» مطالب اندكي راجع به خلود دارد. همچنين رسائلصدرالمتألهين در مجموعه  .2

 باب  «في ان الجنه و النار حق المبدأ و المعاد) اشاره اي دارد و در كتاب 642 (ص مفاتيح الغيبدر 
و في ابطال القول خلود اهل كبائر» مطالبي را بيان كرده است؛ اما اصل سخنان او همان است كه در 

 به دشواري موضوع چنين اشاره دارد: «اين مسأله بسيار پيچيده و اسفارمتن مقاله آمده است. او در 
دشوار است و محل اختلاف نظر ميان علماي رسمي و علماي كشفي مي باشد و نيز ميان اهل 

نظر است كه آيا عذاب جهنم بر دوزخيان جاودانه و بي نهايت است يا اينكه در كشف اختلاف
: 1425سراي بدبختي براي آنها نعمتي خواهد بود و عذاب آنها تا زماني مشخص پايان مي يابد؟» (

9 /336( 
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) 346/ 9: 1425هر يك از آن دو را جماعتي است كه آن را پر مي كنند. (
به نظر او كسي كه گناه كرد و دل و روح او زنگار گرفت و در اثر اصرار و تكرار بر 

 سرشت و فطرت اولي او از ميان رفت و در او فطرت ثانوي ساخته شد، در ،گناه
 تصريح مي كند كه اسفار) او در 305/ 4: 1364عذاب اخروي خالد خواهد بود. (

شكل سوي خدا ذاتي و موانع آن عرضي است؛ مگر آنكه عارض بهحركت انسان به
) 341/ 9: 1425طبيعت ثانوي درآيد، پس عذاب هم براي آنها دائم خواهد بود. (

) با 171 (اعراف/ «لقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن و الانس»وي با استشهاد به آيه 
تأثيرپذيري از ابن عربي مي نويسد:  

مخلوقي كه غايت وجودش آن است كه به حسب وضع الاهي و قضاي رباني 
وارد جهنم گردد، ناگزير اين ورود بايد موافق طبعش و كمالي براي وجودش 

باشد؛ چون غايات كمالات وجودند و كمال موافق چيزي در حق او عذاب 
به حساب نمي آيد؛ بلكه براي آنها كه براي درجات بلند آفريده شده اند، عذاب 

64F نوعي نفي عذاب براي مخلدين جهنم است.،است. روشن است اين توجيه

� 
 )362(همان: 

 بنابر مشرب خود، بين ديدگاه عارفان و سخن متكلمان و مفسران شواهداو در 
جمع نموده است و مي نويسد:  

پس آياتي كه در حق گناهكاران وارد شده و حاكي از تعذيب (و خلود آنها در 
جهنم) است، حق و درست است و كلمات اهل كشف و شهود (كه حاكي از عدم 
خلود است) منافي با آيات نخواهد بود؛ زيرا عذاب بودن چيزي از جهتي، منافي 

                                                 
دليل عدم اعتقاد به خلود، مميت الدين عربي را بهمشهور است كه ملاعلي مدرس زنوزي، ابن .1

 لقب داده است. 
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با رحمت بودن آن از جهت ديگر نيست. پس ستايش و حمد و ثنا زيبنده 
خدايي است كه دايره رحمت او نسبت به اوليا و دوستان او بي نهايت وسيع و 

محيط است در عين شدت و نقمت و همچنين نقمت و عذاب او نسبت به 
  )446: 1382دشمنان او شديد است، در عين سعت رحمت او. (

،  آنكه عذاب او دائم است، چون عرشيهنظر صدرالمتألهين تا قبل از كتاب پس به
فطرت (يا شاكله يا طبيعت نوعي) او عوض شده است ديگر رنج و الم را احساس نمي كند 

) 446و در جهنم جاودان است؛ ولي از حضورش متأذي و ناراحت نيست! (همان: 

خلود نوعي 

 نظريه عرفا مبني بر انقطاع عذاب و انقلاب ،صدرالمتألهين در كتب پيشين خود
عذاب به عذب را پذيرفته و معتقد بود اهل خلود بعد از تحمل عذاب موقت به 

غايات حقيقي خود نائل شده، از اين طريق در ملاعبت و لذت به سر خواهند برد. 
 مي نويسد بعد از تحمل عرشيه) لكن در كتاب 210: 1387(قدردان قراملكي، 

ها بر او منكشف شد كه انقلاب عذاب به عذب باطل است و التذاذ كفار در رياضت
جهنم امري ناممكن خواهد بود. 

دار  العمليه أنّ و العلميه به من الريّاضات مشتغل يان بما لي لاح الّذي و انا اما و
 فيها العذاب الدائم لكن و المحن و انّما هي موضع الألم و الجحيم ليست بدار نعيم

ليس  و الخلود فيها متبدله و آلامها متفنّنه متجدده علي الأستمرار بلا انقطاع
 و ذلك العالم منزله عالم الكون  لأنّ منزلتها من؛اطمينان و هناك موضع راحه

 )77 و 73، 17: 1382. (الفساد من هذا العالم

 و انقطاع عذاب را كماكان  استطور كلي از نظر قبلي خود عدول نكردهپس او به
قبول دارد و چهار دليل فلسفي مبني بر «خلود نوعي» را كه آورده بود، تأييد 
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معناي آن است كه كفار متناسب با جرم ) «خلود نوعي» به281مي كند. (همان: 
گردند؛ اما براي اينكه عذاب خلد خود متحمل عذاب مي شوند و از جهنم خارج مي

صدق كند، كفار ديگري جاي آنها را مي گيرند: 

و عندنا ايضا اصول داله علي ان الجحيم وآلامها و شرورها دائمه باهلها كما ان  
الجنه و نعيمها و خيراتها دائمه لاهلها الا ان الدوام لكل منهما معني آخر. 

)1425 :9 /34 (

 اسفارحكيم سبزواري، هرچند خود مخالف خلود نوعي است، در تعليقات 
مي نويسد: «اي الدوام للنعيم شخصي و للألم نوعي، فنوع المعذبّ المتألم محفوظ 

) 348بتعاقب الاشخاص.» (همان: 
با اين تفاصيل مي توان صدرالمتالهين را از مخالفان خلود شخصي و فردي و از 

نظر ) اما از آنجا كه به212: 1387موافقان خلود نوعي دانست. (قدردان قراملكي، 
مي رسد اين نظريه درنهايت با نظريه مخالفان خلود همسو باشد، نقد آن در قسمت 

65Fنظرات مخالفان خلود قابل بررسي مي باشد.

� 

نقد و تحليل 

براي بررسي مسأله مي توان از سه راه اقدام كرد: ادله نقلي، عقلي، شواهد كشفي و 
شهودي. 

                                                 
گاه معناي خلود در قرآن و نظر نگارنده، خلود نوعي تفاوتي با نفي خلود ندارد؛ زيرا اولاً، هيچبه .1

احاديث، خلود خود جهنم نبوده است؛ بلكه خلود كفار معاند در عذاب جهنم بوده است. ثانياً، 
خلود مفهومي است كه در نسبت ايجاد مي شود و لذا قائم به طرفين است و يك طرف آن 

نمي تواند نوع باشد؛ بلكه حتماً بايد شخص و فرد باشد (دقت شود). ثالثاً، اين كفار جديد كه وارد 
  مي شود و اشكال برمي گردد. منتقلآتش مي شوند، از كجا مي آيند و قبلاً كجا بوده اند؟ كلام به آنها
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درباره ادله نقلي مثل آيات و روايات روشن است كه نمي توان نتيجه اي جز خلود 
شخصي و واقعي بودن درد و رنج كافران از آن استنباط كرد. 

عربي و درباره شواهد كشفي و شهودي نيز ميان صاحبان كشف و شهود مثل ابن
نظر هست و هر كدام مشاهدات و مكاشفات متعارضي با صدرالمتألهين اختلاف

يكديگر دارند كه كار داوري را مشكل، بلكه غيرممكن مي سازد. (صدرالدين شيرازي، 
عربي در ) لذا از آن صرف نظر مي كنيم. (مثل تعارض مكاشفه ابن360/ 9: 1425

) عرشيه مبني بر تعطيلي جهنم با مكاشفه صدرالمتألهين در فتوحات
طور كه گذشت، محور شده قابل بررسي بيشتر است؛ هماناما ادله عقلي ارائه

 مثل صدرالمتألهين و تابعان او چون علامه ،اصلي برهان قائلين به خلود در جهنم
اصطلاح طباطبايي، تغيير صورت نوعي يا ايجاد فطرت ثانوي و شاكله جديد و به

 ة صورنية النفساملكةديگر، صورت نوعي جديد شقاوت براي كافران است: «فصارت 
تعبير علامه طباطبايي: «و اما الهيآت ) و يا به89/ 7ذاته و جوهر طبعه.» (همان: 

 تعطي الشيء ة الجديدةالرديه التي رسخت في النفس حتي صارت صورا او كالصور

)  413/ 1: 1394» (ة. جديدعيةنو
 مثل رحمت ،همگي مي پذيرند كه تنها در صورتي مي توان به شبهات خلود

واسع خداوند، عدم تناسب عذاب دائم با گناهان محدود و... پاسخ داد كه معتقد 
 و به اصطلاح در فطرت آنها يك نوع انقلاب اندشويم كفار، تغيير ماهيت داده

طبيعت نوعي رخ داده است و اين گوهر و لب لباب استدلال عقلي براي امكان خلود 
66Fاست.

لحاظ عقلي توجيه پذير نيست؛ چراكه اگر  در غير اين صورت، خلود به�

                                                 
. متأسفانه در اينجا بزرگاني مثل صدرالمتألهين دچار تسامح در لفظ و استفاده از الفاظ مشترك 1

شده اند. كلماتي مثل صورت نوعي، طبيعت نوعي، فطرت ثانوي، شاكله، سرشت، ماهيت و... 
  همگي حكايت از يك امر دارند.
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طبيعت نوعي عوض نشود، عذاب دائم او مستلزم قسر دائم يا عدم زوال عرضي است 
و در هر دو صورت، طبيعت و ذات فرد به هدف آفرينش خود نخواهد رسيد. يعني 

هيچ گاه اين افراد به كمال حقيقي كه براي آن خلق شده اند، نمي رسند و جاودانه در 
عذاب جهنم خواهند ماند. حال در اينجا سه موضوع شايسته بررسي است:  

يك. آيا اين چنين تبديل و دگرگوني طبيعت، امكان پذير است يا نه؟  
دو. در صورت امكان پذير بودن، چه تغييراتي بايد در ادله موافقان و مخالفان به 

خلود ايجاد شود؟ 
 آنها ايجاد شود؟   درسه. در صورت امكان پذير نبودن هم چه تغييراتي بايد

تفصيل اين سه مورد را بررسي مي كنيم: ما به
لحاظ نقلي، خداوند در نظر مي رسد چنين تبديلي اصلاً امكان پذير نيست. بهيك. به

) و از 30 (روم/ : «فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله»آيه فطرت مي فرمايد
ظاهر آيات و روايات برمي آيد كه همين نفس و هويت نوعي انساني كه در دنيا موجود 
است، در جهان واپسين نيز حضور پيدا خواهد كرد و تا آخر مستحق پاداش يا عذاب 

مي شود.  
لحاظ عقلي نيز اشكال آن است كه اگر طبيعت نوعي فردي عوض شود و به

 شيئيةداراي فطرت ثانوي يا صورت نوعي جديدي در آخرت شود، از آنجا كه «
هماني» او مخدوش مي شود و آنكه در آخرت الشيء بصورته لا بمادته»، لذا «اين

آني» نهو لذا به «ايناست عذاب مي بيند، ديگر آني نيست كه در دنيا گناه كرده 
دليل ملكات رذيله كفر خواهيم رسيد؛ اما اگر اين صورت نوعي جديد را در دنيا و به

و... كسب كرده باشد، ظاهراً اشكالي ندارد؛ لكن در ادامه به مشكل برخواهيم خورد؛ 
هرچند ادعاي انقلاب در فطرت و يا تشكيل صورت نوعي جديد شقاوت و يا طبيعت 

صرف ملكات رذيله محتاج دلايل قوي تري است.  نوعي جديد، به
حال فرض كنيم تغيير صورت نوعي امكان پذير است و افراد داراي طبيعت  دو.
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جديد يا فطرت ثانوي  شوند. در چنين حالتي - كه فقط صرفاً ما از باب يك امكان 
منطقي آن را فرض مي كنيم - در پنج مورد حق با موافقان خلود است؛ اما در يك 

مورد حق با مخالفان خلود خواهد بود؛ چون اگر كسي دائم در جهنم بماند، ولي 
دگرگوني ماهيت بدهد و ديگر همان كس نباشد، پس او عذاب نخواهد ديد و كس 

ديگري عذاب خواهد شد كه اتفاقاً بنابه نظر عرفا و صدرالمتألهين، او اهل عذاب 
است و اين عذاب براي او ناگواري و تلخي نخواهد داشت! بلكه چنانكه ديديم، گوارا 

و شيرين خواهد بود. اگر او از دنيا اين صورت نوعي كفر را با خود آورده است، از 
ذي نشده است!  أگاه متاول هيچ عذابي نديده و جهنم و كفر، ملائم با او بوده و هيچ

پس موافقان خلود از اينكه پاسخ موارد اول (تناسب مجازات با كيفر) دوم 
پنجم (كمال تكويني)  را با اين و (فطرت) سوم (قسر)  چهارم (رحمت واسعه) 

استدلال كه ماهيت كفار عوض شده و... مي دهند، غافل هستند؛ لكن در دام يك 
پارادوكس گرفتار شده، رأيِ به نفي مطلق عذاب مي دهند؛ چون از اول، كفر و عذاب 

ملائم، باعث تأذي او نشده است! يا لااقل به نفي عذاب مطلق يعني به نفي خلود 
رأي داده اند؛ چون آنكه عذاب مي بيند، ديگر آني نيست كه مرتكب معاصي شده بود 

و انقلاب ماهيت رخ داده است! (نفي مطلق عذاب يا نفي عذاب مطلق) 
اما فرض اخير (پذيرش قلب ماهيت) براي مخالفان خلود زيان بار تر است؛ چراكه 
آنها از مباني خود مبني بر ثبات فطرت (دليل دوم) و عدم قسر (دليل سوم) و حتي 

هاي آنها باطل خواهد اند و لذا پيش فرضكمال تكويني (دليل پنجم) دست برداشته
شد و روشن است كه چنين كاري نخواهند كرد.  

سه. فرض كنيم دگرگوني صورت نوعي امكان پذير نيست؛ حال در چنين حالتي 
- كه آن را هم از باب يك امكان منطقي بررسي مي كنيم - آيا حق با موافقان خلود 
است؟ از يك لحاظ به نفع موافقان است؛ چراكه اين فرد كافر هماني است كه عذاب 

خواهد ديد و خودش بذاته تا ابدالدهر در جهنم معذب خواهد شد. (رفع مشكل 
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هماني) اما احتمالاً شبهات ديگر را نمي توان پاسخ داد؛ مثل تناسب جرم و كيفر اين
(مورد اول)  يا تبديل ناپذيري فطرت الاهي كه بالأخره بايد رو به خدا بياورد و عذاب 

شود و ديگر مشكل با آن سازگار نيست. همچنين شبهه سوم (قسر) نيز تأييد مي
فيض پذيري از قابل نخواهد بود تا عذاب جاودان براي او توجيه شود (مورد چهارم) و 

عذاب جاودان مصداق رحمت و كمال نيست (مورد پنجم).  
هزينه نيست؛ چراكه آنها پس عدم قلب صورت نوعي براي موافقان خلود نيز كم

كند و آنها بايد به شبهات مخالفان، را در مقابل شبهات مخالفان خلع سلاح مي
پاسخ هاي ديگري بدهند.  

حال اگر مخالفان خلود به عدم انقلاب صورت نوعي معتقد شدند، ادله يكم تا 
پنجم آنها اثبات مي گردد؛ ليكن دليل ششم كه خداوند اهل جهنم و اصحاب آن را 

شود؛ چراكه اصلاً  اهل جهنم از حضور در آنجا  با چالش مواجه مي،عذاب مي كند
لذت مي برند و از اول هيچ سختي و شكنجه اي را حس نخواهند كرد و لذا آنكه 

مخالف حكمت عقلي حضور در جهنم است!  اين خالد است، اصلاً  عذاب نمي بيند كه 

نتيجه 

، كشف و شهود ديگران قابل ابطال و پيش گفتهاز ميان سه دسته دليل در موضوع 
نظرهاي باشند؛ خصوصاً با توجه به اختلافيا اثبات نيست و لذا قابل استناد هم نمي

.  نيستعارفان، امكان تمسك به آن اصلاً امكا ن پذير 
ادله عقلي طرفين دعوا نيز با يكديگر تكافؤ داشته و همديگر را تا حدودي خنثا 

حل، نظر نمي رسند. تنها راهمي كنند و لذا هر دو اسقاط مي شوند و قابل تمسك به
تمسك به ادله نقلي و اعتماد به ظواهر و نصوص آيات و روايات ائمه اطهار(ع) 

 مربوط به خلود شخصي (نه نوعي) كفار در جهنم مي باشد. 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   117 خلود در عذاب (با مروري بر ديدگاه صدرالمتألهين) 

 

 

 منابع و ماخذ
 . قرآن كريم .1

، 2، تصحيح محمود جلبي و شركاء، ج معجم مقاييس اللغه، 1979فارس، احمد، ابن .2
 مصر، خلفا.

،  بيروت،  المكتبه المشرقيه.  المنجد الابجد، 1986بي نا،  .3
 ، قم، اسراء.، تسنيم1378آملي،  عبداالله،  جوادي .4

 ، مشهد، علامه طباطبايي. معادشناسي،  1423حسيني طهراني، سيدمحمدحسين،   .5

، قم، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد ، 1413منصور حسن بن يوسف، حلي، ابي .6
شكوري.  

، تحقيق نديم مرعشي، معجم مفردات الفاظ القرآن، 1392راغب اصفهاني،  ابوالقاسم،  .7
 بي جا، بي نا. 

، قم، انتشارات مكتب الاعلام الاسلامي. الكشاف، 1416زمخشري، محمود بن عمر،  .8
، «تحليل عقلي جاودانگي در دوزخ (خلود) از نظر 1385شانظري، جعفر،  .9

پژوهشي انجمن معارف  علامه طباطبايي (ره)» فصلنامه علمي -  وصدرالمتألهين
 ، قم، نشر معارف. 122 - 99 سال دوم، شماره دوم، صفحات اسلامي ايران،

، قم، بيدار.  تفسير القرآن الكريمش: 1364صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم،  .10
، قم، طليعه النور.  الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، 1425،   ــــــــــــــ .11
، ترجمه احمد بن محمد الحسيني اردكاني،  به مبدأ و معاد، 1381،  ــــــــــــــ .12

كوشش عبداالله نوراني، تهران، مركز نشر دانشگاهي. 
 ، تهران،  مولي. عرشيه، 1362،  ــــــــــــــ .13

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


118   فصلنامه علمي  ñ 1387، سال چهارم، شماره پانزدهم، زمستان انديشه نوين ديني پژوهشي 

 

، مقدمه،  تصحيح و تعليق  الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه،1382،  ــــــــــــــ .14
 الدين آشتياني، قم، بوستان كتاب.سيدجلال

ترجمه و تفسير الشواهد الربوبيه (با حواشي ملاهادي ، 1366،   ــــــــــــــ .15
  ، به قلم جواد مصلح، تهران، سروش.سبزواري)

 ، تهران، نشر مطالعاتي و تحقيقاتي فرهنگي.مفاتيح الغيب، 1363،  ــــــــــــــ .16

 ، بيروت، مؤسسه الاعلمي. الميزان في تفسير القرآن،1394طباطبايي، محمدحسين،  .17

، تهران، سمت، قم، درآمدي بر نظام حكمت صدرايي، 1385عبوديت، عبدالرسول،  .18
مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني(ره). 

 ، قم، بوستان كتاب.جهنم چرا؟، 1344قدردان قراملكي، محمدحسن،  .19

مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم ، 1416قيصري،  داود بن محمود،  .20
، تصحيح محمدحسن الساعدي، بيروت، دارالاعتصام.  (للشيخ الاكبر محي الدين)

 ، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.آموزش فلسفه، 1378مصباح يزدي، محمدتقي،  .21

، ترجمه حميدرضا شيخي، قم، ميزان الحكمه، 1379محمدي ري شهري، محمد،  .22
 انتشارات دارالحديث.

 ،  انتشارات صدرا.  تهران،1مجموعه آثار، جلد ، 1372مطهري، مرتضي،  .23

 ، ترجمه محمد بندرريگي، تهران، انتشارات ايران.المنجد، 1380معلوف، لوييس،  .24

،  تعريب علي هاشم، نظريات علم الكلام عند شيخ المفيد، 1371مكدرموت، مارتين،  .25
 مشهد، مجمع البحوث الاسلاميه.

ماهنامه آموزشي  ،، «جستاري پيرامون خلود در عذاب»1385نيكزاد، عباس،  .26
، قم، نهاد نمايندگي مقام معظم 18 - 13 صفحات 44، شماره اطلاع رساني معارف
 ها، معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي.رهبري در دانشگاه
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